
   روایت یکتا
صدای انقلاب که بلند شــد تازه مشــخص می شــود که جنگ ب�ه بازی نیست  و 
ک و خون قاطی می شوند.  میان تیر و تفنگش روپوش های سفید هم با رنگ خا
کی، طعم شهادت را می چشند و  آن وقت آنهایی که بهشان می گویند لباس خا
برخی از همان سفیدپوش ها هم. اما شهادت حساب و کتاب دارد ، الکی نیست. 
گرچه نهایتا جنگ تمام می شود و باید بگویی خداحاف� فرمانده و وارد زندگی ای 
شــوی که پر از مربع های قرمز بدون تیک اســت . و پس از جنگ هم گرچه به نظر 

می آید صل� جاری است؛ اما بازهم جنگ ادامه دارد.
و مردان جنگ را باز می شود گوشه و کنار جامعه دید که بازهم برای جنگ نوین 

امروز بیکار ننشسته اند. 
کی هاست که تا پای شهادت رفت. اصلا  حاج حسین یکتا هم از همان لباس خا
بعیــد می دانــم روحش توی این دنیا باشــد. این مــرد را در کتاب مرب� های قرمز 
می توان شــناخت و فهمید دنیایش از چه قرار اســت. کتابی با ســطر های پخش 

ک و غیرت. شده بین ۵۴۴ صفحه مختل� ، صفحه هایی با بوی خون و خا

  رو دوشــم درد خوزستان

 موســیقی جنگ که همیشه نباید، حماسی باشد؛ گاهی 
هم باید از درد مردمی جنگ زده خواند.

خرمشهر هم که فقط شهر خون نبود؛ بلکه شهر فرارکردن 
زن ها و دخترهایی که پدر و برادرانشان در منطقه جنگی 

بودند یا شهید شدند هم بود.
متاســفانه جنگ زده های خرمشــهری، سوژه ای هستند 
که توسط ترانه سراها و خواننده ها نادیده گرفته شده اند. 
درحالــی که خواندن برای آســیب دیده ترین مردم جنگ، 

کمتریــن حقــی اســت کــه بــر گردن 
هنرمند است. 

در ایــن بین محســن چاوشــی، خواننده 
خرمشــهری، در آلبوم امیــر بی گزند، قطعه ای به عنوان 
جنگ زده دارد که به این مســاله پرداخته؛ ترانه این کار را 
هم پدرام پاریزی از خســتگی مردمی ســروده که به اجبار 
از خانه خودشان رانده شده و به شهرهای دیگر مهاجرت 

کردند؛ بدون پدر، بدون همسر.
در قسمتی از این ترانه آمده:

تموم کودکی هامو بهم دنیا بدهکاره/
تو با لالایی خوابت برد، منم با موج خم�اره

چاوشی با لحن خودش، درد جنگ زده  های خرمشهری را 
به خوبی منتقل می کند.

ترانه جنگ زده، انگار تصویر ایران آســیب دیده از جنگ را 
به شــکل یک انســان داغدار ترسیم کرده، داغی که بعد از 

سال ها آزادسازی آن، هنوز تازه است.
این موسیقی خوب را بشنوید تا با احوال مردم جنگ زده 

خرمشهری بیشتر آشنا شوید.

  خداحاف� جنگ!
دشــمن دســت از ســر زخمی ها و جنازه ها هم برنمی دارد و قدم به قدم جلو می آید، هر کس 
که ذره ای علائم حیاتی داشــته باشــد رو به رگبار می بندد، تبریک می گویم تو زنده ای و خودت 

خواســتی عقب نشــینی نکنــی)آدم عاقل ایــن کارو می کنــه؟(... تو بلد 
نیســتی از اســلحه اســتفاده کنــی چــون در دوره آموزشــی از 
تفنــگ اســتفاده نکردی...دشــمن تــو را حین 
حرکــت دیده، فرمانــده ات برای دفاع از تو 
یکــی از نیرو های آنها را کشــته و مطم�نا 
ایــن خبر خوبی نیســت کــه تقریبا بالای 
ســر شما رســیده اند... بالاخره دست به 
ی  تفنگ می شــوید... برای تمرین تیرانداز

دیر است، نه ؟
ســتی� هکســا یــا همون هکســا ری� یک فیلــم درام، 
ضدجنگ و زندگینامه ای اســت که ســال ۲۰۱۶ منتشر 
شــده.این فیلم می خواهد داســتان دزموند را برای ما 
بیــان کنــد مردی که زیــر توپ و تفنگ دشــمن می ماند 
و جــان بیــش از ۷۵ نفــر را نجــات می دهد، مــردی که از 
ی متنفر اســت... دزموند داس  تفنــگ و تیــر و تیرانــداز
از کشــتن آدم هــای دشــمن امتناع می کنــد اما همین 
آدم بــا اعتقــاد راســ� بین بحبوحه روزهــای جنگ البته 
یک جاهایی بدش نمی آید دس ــت به تفنگ بشــه و چند 

نفری را به رگبار ببندد... 
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صدای انقلاب که بلند شــد تازه مشــخص می شــود که جنگ ب�ه بازی نیست  و 
ک و خون قاطی می شوند.  میان تیر و تفنگش روپوش های سفید هم با رنگ خا
کی، طعم شهادت را می چشند و  آن وقت آنهایی که بهشان می گویند لباس خا
برخی از همان سفیدپوش ها هم. اما شهادت حساب و کتاب دارد ، الکی نیست. 
گرچه نهایتا جنگ تمام می شود و باید بگویی خداحاف� فرمانده و وارد زندگی ای 
شــوی که پر از مربع های قرمز بدون تیک اســت . و پس از جنگ هم گرچه به نظر 

و مردان جنگ را باز می شود گوشه و کنار جامعه دید که بازهم برای جنگ نوین 

کی هاست که تا پای شهادت رفت. اصلا  حاج حسین یکتا هم از همان لباس خا
مرب� های قرمز 
می توان شــناخت و فهمید دنیایش از چه قرار اســت. کتابی با ســطر های پخش 

دشــمن دســت از ســر زخمی ها و جنازه ها هم برنمی دارد و قدم به قدم جلو می آید، هر کس 
که ذره ای علائم حیاتی داشــته باشــد رو به رگبار می بندد، تبریک می گویم تو زنده ای و خودت 

خواســتی عقب نشــینی نکنــی)آدم عاقل ایــن کارو می کنــه؟(... تو بلد 
نیســتی از اســلحه اســتفاده کنــی چــون در دوره آموزشــی از 
تفنــگ اســتفاده نکردی...دشــمن تــو را حین 

ی  تفنگ می شــوید... برای تمرین تیرانداز
دیر است، نه ؟

ســتی� هکســا 
ضدجنگ و زندگینامه ای اســت که ســال 

شــده.این فیلم می خواهد داســتان دزموند را برای ما 
بیــان کنــد مردی که زیــر توپ و تفنگ دشــمن می ماند 

و جــان بیــش از 
ی متنفر اســت... دزموند داس  تفنــگ و تیــر و تیرانــداز
از کشــتن آدم هــای دشــمن امتناع می کنــد اما همین 
آدم بــا اعتقــاد راســ� بین بحبوحه روزهــای جنگ البته 
یک جاهایی بدش نمی آید دس ــت به تفنگ بشــه و چند 

نفری را به رگبار ببندد... 

کیتــی می�ــل، احســاس تنهایــی 

محمدصادق 
با�نی

می کند و به همین دلیل به سینما و 
فیلمســازی پنــاه آورده، تــا اینکه به 
لــ�  کا ر  د و  ســد  می ر یــش  و ز ر آ
پذیرفتــه  کالیفرنیــا  ی  فیلمســاز
می شــود. اما پدرش ریک می�ل، که 
خیلی با فیلمســاز شــدنش موافق 
نیست بلیط پرواز کیتی به کالیفرنیا را کنسل می کند و 
اینجاست که علی رغم میل کیتی، سفری خانوادگی با 
ماشین فرسوده شان آغاز می شود. سفری که در میانه 
آن، آخرالزمان توسط ماشین ها و ربات ها فرا می رسد 
و و�یفــه نجــات دنیــا بــر دوش خانــواده می�ل هــا 

قرار می گیرد...

آخرین انیمیشن نتفلیکس دقیقا روی یکی از بزرگترین 
چالش های عصر جدید دســت گذاشته است: شکاف 
نسلی و تکنولوژی های نوین ارتباطی. بزرگترین دوگانه 
فیلم، تضاد بین پدر و دختر نوجوان است. ریک می�ل 
پــدری مهربــان و ماجراجوســت. کــودک درونش زنده 
اســت و تمــام تــلاش خــود را می کند که بــا ب�ه هایش 
روابطی گرم و صمیمی برقرار کند. اما دنیا عوض شده 
و زبان نســل جدید تغییر کرده؛ از آن ســو کیتی عاشق 
فیلمسازی است و تمام زندگی اش در ل� تاپ و تلفن 

همراهش خلاصه می شود.
ریــک می خواهــد فرزندانش با طبیعت خــو بگیرند، اما 
کیتی در فانتزی هــای مجازی اش زندگی می کند. ریک، 
کسیدرمی شــده را روی دیــوار نصــب می کنــد  اردکِ تا
و هیــچ علاقــه ای نــدارد جلوه هــای وی�ه فیلــم جدید 
دختــرش را ببینــد. ریــک بــه ب�ه هایــش پیچ گوشــتی 
هدیه می د هد و آنها به دنبال کار کردن با رســانه های 
جدیــد هســتند و توجهــی بــه توصیه هــای از جنــسِ 
سوادرســانه ایِ پدرشــان ندارند. مهمترین عاملی که 
بیــن کیتــی و پــدرش اختــلاف می اندازد هــم ل� تاپ 

کیتی است.
در »می�ل ها درمقابل ماشــین ها« پدر و فرزند با هم 
تفاوت دارند، اما تمام تلاششــان را می کنند که دنیای 
همدیگر را درک کنند. لیندا مادر خانواده به جای اینکه 
زانــوی غــم بغل کنــد و حــرص الکی بخورد، با تلاشــی 
فعالانه ســعی می کند دنیای دخترش را به همســرش 
معرفــی کنــد. کیتی هم بــا وجود تمــام تفاوت هایش 
بــا ریــک، تــلاش می کند دل پــدرش را نشــکند... و این 
بیــن ســفر بــه داد خانواده می رســد و روابط شــان را با 
هــم احیــا می کند؛ تــا جایی کــه در نهایت، خانــواده ای 
کــه حتی نمی توانســت یک عکس درســت و حســابیِ 
دســته جمعی بگیــرد، منجــی دنیا از دســت سیســتم 

عامل پال می شود.
می�ل هــا در مقابل ماشــین ها، توأمان هــم دنیا را از 
ی درست می بیند، هم از  زاویه دید نوجوان های امروز
زاویه دید پدرومادرها. دقیقا همان چیزی که گم شــده 
فیلم هــا و ســریال های امــروز کشــورمان اســت. بــه 
فیلمسازان ایرانی توصیه می کنم بارها این انیمیشن 
را ببیننــد تــا یاد بگیرند که چگونــه می توان با یک فیلم، 
قدمی بلند به سمت دنیای نوجوانان امروز برداشت. 

نقد

نگاهی به انیمیشن می�ل ها درمقابل ماشین ها

پدر، دختر، آخرالزمان!

امیرعلی 
حبیبی


